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  چكيده
اي نظرية حق و قـانون  گونه ،نظرية طبيعت پاية در منظومة نظري اسپينوزايي، بر

بـاوريِ خـاص ايـن فلسـفة     باوري و انسانشود كه مبنايي براي عقلنيز تدوين مي
اين فلسفة حق و قـانون بـر متافيزيـك    . كندخواهانه تمهيد ميسياسي جمهوري

اين فلسـفة حـق و   . است »امر مشترك«و  »انبوه خلق«قدرت تكيه دارد و ناظر به 

كه  »اسپينوزا«نظرية حق . فرد فلسفة عملي او استيكي از وجوه منحصربه ،قانون

زايش يابد، هرچه قدرت اف: چنين است ،در رسالة سياسي او به روشني تقرير شده
جا كه اجتماع يا امر مشترك موجد قـدرت بيشـتر   يابد و از آنحق هم افزايش مي

د فلسفة عملـيِ اسـپينوزا   فراين وجه منحصربه. است، موجد حق بيشتر هم است
 بـه . هاي قديم حـق و قـانون تكيـه دارد   هاي نظريهالبته از جهاتي بر برخي جنبه

 هــاي اســپينوزا بــايكــي از پيونـدگاه  ،نظريــة حــق و قـانون اســپينوزايي  عبـارتي 
تكيـه دارد و   »قـدرت «نظرية اسپينوزايي حق و قانون بـر  . هاي قدُمايي است سنت

   .است »امر مشترك«و  »انبوه خلق«ناظر به 

  

  .الهيات سياسيِ رحمت و حق، ميل، طبيعت، قانون طبيعي :كليدي هاي هواژ
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 مقدمه 

از منظر تاريخ عقايد و افكار، معمولاً فكر حقوق طبيعي را در مقابلِ فكر قراردادبـاوري و  «

مدافعان فلسفة حقـوق طبيعـي برآننـد كـه حيـات سياسـي       . اندباوري تعريف كردهتاريخ
رو است و آگاهي از اين امر با تكوين علم و اي از مسئلة حقوق طبيعي روبهجرم با گونهلا

ينِ حيات سياسي و جامعة مدني قر ،از اين منظر حقوق طبيعي. علمِ سياسي مقارن است
تا زماني كه مفهوم طبيعت شـكل نگرفتـه   . ها قائم بر آگاهي فلسفي استناست و همة اي

كشف طبيعت كاري فلسفي و نتيجـة  . نيز لاجرم غايب استاست، مفهوم حقوق طبيعي 
. تـوان انديشـيد  جايي كه فلسفه وجود ندارد، به حقوق طبيعي نيز نمي. فكر فلسفي است

و دو آفرينندة دسـتگاه   بر انديشة حقوق طبيعي تقدم دارد »طبيعت«از اين منظر، كشف 

و  دارِ اسـطوره تيـا دوس ـ  سفيلوميتـو يكـي  : اندداناييِ كلاسيك در اين كشف سهيم بوده
  . دارِ حكمتيا دوست فيلوسوفوسديگري 

دارِ است؛ دوست choses premieresجوي چيزهاي نخست يا وكار هر دو اساساً جست
پـس فلسـفه   . گويد و دوستدارِ حكمت در باب طبيعـت اسطوره در باب خدايان سخن مي

و تـاريخ فلسـفه    شـف كـرد  عـت را ك وجود آمد كه انسان طبي در مقابل اسطوره زماني به
يابي به تمامي نتايج كشـف  تهاي پيوستة انسان براي دسخ كوششچيزي نيست جز تاري

معناي اين كشف بنيادين را تنها با رجوع بـه مفهـوم معـادل آن در پيشـاتاريخِ     . طبيعت
 معادل مفهوميِ طبيعت در پيشاتاريخِ فلسـفه  »روش«و  »خوي«. توان درك كردفلسفه مي

همـان معنـا در طـب و    توانسـت بـه   طور معـادل مـي   فهوم كنستيتوسيون بهكه م است
  . در طب به معني مزاج و بنيه و در سياست به معني قانون اساسي .رودسياست به كار 

خوي و روشي خاص دارد و نوعي خوي و روش در كار است كـه   ،ايهر چيز يا مقوله
1خوي اعلا«منزلة به

جهـاني را  ي انسـان در زنـدگي ايـن   هاي زيست جمعمجموع شيوه ،»

اش راه راسـت و درسـت اسـت و قـدمت آن ضـامن درسـتي       ،خوي اعلا. دهدتشكيل مي
د و ده ـتبار سراسري خود را از دست مياع ،با كشف طبيعت، مفاهيم خوي و روش. است

در جامعة مدني كه مولـود كشـف طبيعـت و    . دشواي از نواحي طبيعت بدل ميحيهنا به

                                                 
1. custume supreme 
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و قـرارداد   و آداب به دو مقولـة طبـع يـا طبيعـت    ي است، مفهوم آغازين خوي فكر فلسف
نيـز از  ) نـاموس قانون يا (و نوموس ) طبيعت يا گيتي(چنين فوزيس شود و اينتجزيه مي

   .)103-101 :1373اشتراوس، ( »شوندهم متمايز مي

انسان به  ثيري عميق بر نحوة نگاهأه، تپيدايش مدينه يا جامعة مدني و پيدايش فلسف
تـر از سـنت نياكـان    فلسفه از سنت نياكان دست كشيد تا بـه امـري كهـن   . سياست نهاد

 كـه  گفتـه بـود   »سيسـرو «. هاي نياكاني تقـدم يافـت  و آيين طبيعت بر سنت. دست يابد

 .دهـد بلكه الگوي تمامي هنرها و فنـون را بـه دسـت مـي     ،تنها مواد و مصالح طبيعت نه
فلسـفه بـا   . سازد، نه صنايع و فنـون ين و زيباترين چيزها را ميترگطبيعت است كه بزر

 ,Ciceron(سـازد  طبيعت را بالاترين مرجع قدرت مي ،هاي سنت نياكاني سازيِ پايهويران

De Legibus, II, 13 & 40; Ciceron, De Finibus, IV, 72 & V, 17 اشـتراوس، : بـه نقـل از  ؛ 

موجـد اعتبـار    ،اين مرجـع قـدرت  . )Cicero, 1993; 1999; 2006 :ك.چنين رهم ؛112: 1373
منزلـة مفسـري بردبـار در ميـدانِ منـافع مشـترك، بـا         و عقـل بـه   جهانِ شناخت است

  . شده سازگاري نداردمنزلة جزمِ جمعيِ هدايت ايدئولوژي به
فيلسوف هلندي سدة هفدهم مـيلادي و   ،»باروخ بنديكت دو اسپينوزا«فلسفة سياسي 

متفكر روشنگريِ راديكال، بر پايـة ايـن ميـراث رومـي، بـر چنـين فلسـفة        ترين برجسته
 :ك.ر(خـواهيِ وي اسـت   طبيعتي استوار است و طبيعت جزء اساسيِ متافيزيك جمهوري

Israel, 2001; 2010( .يكـي  »لاك«و  »هابز«در ميدان سياست در كنار  اين فلسفة طبيعت ،

لگـوي  ا. بنـدي كـرده اسـت   رن را صـورت هاي حقوق طبيعي مدمندترين دستگاهاز نظام
 سياسـي  - رسالة الهيـاتي و  رسالة سياسي، اخلاقكه در حقوق طبيعي اسپينوزايي چنان

ي هـابز و  ها و دقايقش با نظرية حقوق طبيعشود، از لحاظ خاستگاه و نيز دلالتديده مي
 ,Wolfson, 1934; Garret ؛1393؛ طباطبـايي،  1376اسـپينوزا،  : ك.ر( اي داردلاك تمايز عمده

1995; Deleuze, 1968; 1981; 1990; 2001; Rosen, 1987(.   

. در محلــة يهوديــان آمســتردام بــه دنيــا آمــد 1632نــوامبر  24اســپينوزا در بــاروخ 
و نسبشـان بـه يهوديـانِ     بازرگـاني متمـول بـود    ،چون جدشپدر اسپينوزا هم ،ميخائيل

 يهـودي، تعلـيم و تربيـت    هـاي ادهچـون ديگـر كودكـان خـانو    هم. گشـت  پرتغال بـازمي 
جنبـة   ،زبـان عبـري در ايـن آمـوزش    . هاي عبراني بوددر چارچوب عرف تنهااش  ابتدايي
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آموختند، تا بتواننـد اسـفار   چون كودكان ابتدا بايد زبان عبري مي ؛ايدئولوژيك نيز داشت
از مرگ پدر  پس. را بخوانند و براي فهمِ تلمود آماده شوند انبيا موسي، كتب پادشاهان و

اسـپينوزا قصـد داشـت    . كرد، اسپينوزا يكي دو سالي تجارتخانة وي را اداره مي1654در 
در عين حال كه با كابالا آشنا شـد، آثـار فيلسـوفان اسكولاسـتيك را     . خام شودخاربي يا 

كـيش  منانِ راستؤاز سوي جامعة يهوديان طرد شد و حتي يكي از م. كردنيز مطالعه مي
وي پـيش از تكفيـر شـدن بـا محافـل      . ين ديانت تلاش كرد اسـپينوزا را بكشـد  و عاميِ ا

ابتدا بـه  . م را ترك كرداز جامعة يهوديان كه طرد شد، آمستردا. مسيحي معاشرت داشت
تراشـيد و درآمـد انـدكي    عدسـي مـي   ،در لاهـه . و سپس در لاهه مستقر شد ليدن رفت

  . ل در لاهه درگذشتبر اثر مرض س 1677فورية  21اسپنوزا در . داشت
، ايـن متـون نيـز    شدة اسپينوزا، به همراه اخـلاق در مجموعة آثار پس از مرگ منتشر

و گرامـر زبـان    هـا در اصلاح فاهمـه، مجموعـة نامـه    رسالة سياسي، رساله: دشوديده مي
ترين رسالة متافيزيك و اخلاق اسپينوزا كه منبعي براي فلسفة سياسي او هم مهم. عبري

يـا   »روش هندسـي شـده بـه  اخـلاقِ مبـرهن  « ،عنوان كامـل كتـاب  . ق نام دارداست، اخلا

»Ethica ordine geometrico demonstrata« شرحي جـامع از   اين رساله را عموماً. است

منتشـر شـده و    1674سـال  بـار در  دانند كه براي نخسـتين  دستگاه فلسفيِ اسپينوزا مي
اثر اصلي ديگر اسپينوزا كـه در دورة  . اعتراض سخت اصحاب شريعت رسمي را برانگيخت

اهـاي بسـيار منتشـر    نتنگ به زبان لاتين آن هم بـا  1670بار در سال حيات وي نخستين
 ,Spinoza( اسـت  »Tractatus Theologico-Politicus«سياسـي  – شد، رسـالة الهيـاتي  

   .بخش عمدة حيات فكري اسپينوزا در روزگار محنت سپري شد. )1846
اي نظرية حق و قانون نيـز  گونه ،پاية نظرية طبيعت ي اسپينوزايي، بردر منظومة نظر

بـاوريِ خـاص ايـن فلسـفة سياسـي      باوري و انسـان شود كه مبنايي براي عقلتدوين مي
اين فلسفة حق و قانون بر متافيزيك قدرت تكيه دارد و . كندخواهانه تمهيد ميجمهوري
يكـي از وجـوه    ،ايـن فلسـفة حـق و قـانون    . اسـت  »امر مشـترك «و  »انبوه خلق«ناظر به 

رسـالة سياسـي و رسـالة    نظرية حق اسپينوزا كـه در  . فرد فلسفة عملي او استمنحصربه
هرچه قدرت افزايش يابـد، حـق   : چنين است ،او به روشني تقرير شده سياسي - الهياتي
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ت، موجـد  جا كه اجتماع يا امر مشترك موجد قدرت بيشتر اس ـيابد و از آنم افزايش ميه
  . حق بيشتر هم است

هـاي  البته از جهـاتي بـر برخـي جنبـه     ،فرد فلسفة عمليِ اسپينوزااين وجه منحصربه
يكـي   ،نظرية حق و قانون اسپينوزايي عبارتي به. حق و قانون تكيه داردهاي قديم نظريه

اوللي، چون ماكيهم هر چنداسپينوزا . هاي قدُمايي استهاي اسپينوزا با سنتاز پيوندگاه
ن ميانـه گسسـت   هاي كلاسـيك و قـرو  اي از سنتهاي عمدههابز، دكارت و لاك در پاره

نظريـة  . مانـد هـاي قـدمايي بـاقي مـي    چنان در ميدان جاذبة سنتايجاد كرده است، هم
سـنت   ،هاي فلسفة رواقـي حوزه: چندين آبشخور كلاسيك دارد ،اسپينوزايي حق و قانون

امـا نظريـة   . و قـديس تومـاس آكوينـاس    ولس رسـول ويـژه پ ـ نخستين كليسـا بـه   يآبا
كـه اشـاره شـد بـر     ها نيست، بلكه چنانهاي آنتقريري از آموزه ،اسپينوزايي حق و قانون

  . است »امر مشترك«و  »انبوه خلق«تكيه دارد و ناظر به  »قدرت«

  

  طبيعت  /قدرت انسان و قدرت خدا
ان قدرت خدا و طبيعت اسـت  انسان همدر فلسفة سياسي و حقوقي اسپينوزا، قدرت 

طبيعي وابسته بـه يـك قـدرت     يوجود اشيا و دوامِ وجود اشيا. و حق همان قدرت است
 Dei aeternam، همان قدرت ابديِ خداوند يـا  قدرت لازم براي وجود و عمل اشيا .است

potentiam غير. است مخلوق نه قا قدرت در به حفظ خـويش اسـت و نـه    ابدي يا قدرت
فهـمِ حـق   . مخلـوق اسـت   قدرت مخلوق نيازمند قدرتي غيـر . ديگر يحفظ اشياقادر به 

طبيعي همان  يقدرت اشيا«بر اين واقعيت استوار است كه  De jure naturaliطبيعي يا 

حـق خـدا   « از سـوي ديگـر  . »كنندست كه به لطف آن وجود دارند و عمل ميقدرت خدا

اي كه قدرت وجـود  ر شيء طبيعي به اندازهه« بنابراين. »سترت مطلقاً آزاد خداهمان قد

چيزي  1چون قدرت هر شيء طبيعي يا قدرت طبيعي. و عمل دارد، حقِ طبيعي هم دارد
 »نيست جز همان قدرت خدا كه مطلقاً آزاد است، وجود و عمل شـيء قـائم بـر آن اسـت    

)Tractatus Politicus, Caput II-II,III; and Spinoza, 2002: 683(. 

                                                 
1. naturalium potentiam 
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  طبيعتقواعد 
طابق م است كه وجود اشيا »قوانين يا قواعد طبيعت« ،مقصود اسپينوزا از حق طبيعي

حق طبيعيِ  بنابراين. همان قدرت طبيعي است ،حق طبيعي عبارتي به. يابدآن تعين مي
 ها برانسانعمل . ها تلازم دارديا و افراد، با قدرت آنطور كلي و حق طبيعيِ اش طبيعت به
هر انـدازه كـه قـدرت    . 1طبيعت خودشان، مطابق است با حق حاكمة طبيعي پاية قوانين

 Tractatus( يابـد افزايش يابد، حق طبيعي يا حقوق انسان بر طبيعـت نيـز افـزايش مـي    

Politicus, Caput IV; and Spinoza, 2002: 683()1(.  
  

  ميل و عقل
 هـا تنهـا بـر   سان، اگر طبيعت بشري چنان ساخته شده بود كه انرسالة سياسيطبق 

كردنـد، حـق طبيعـي تـا     كردند و فقط مطابق عقل عمل مـي پاية تجويز عقل زندگي مي
امـا بـيش از عقـل،    . يافـت جايي كه به انسان تعلق دارد، منحصراً با قدرت عقل تعين مي

شـان را  بنابراين قدرت يا حق طبيعي .كندها را هدايت مياست كه انسان »ميلِ كور«اين 

هايي تعريف كرد كه وادار به عملشـان  پاية عقل تعريف كرد، بلكه بايد با خواهش نبايد بر
هـايي كـه ناشـي از    آن ميل بارةدر. شود براي حفظ خودشان بكوشندكند و باعث ميمي

، »حق طبيعي«يا  »قدرت عام«اما از لحاظ . اند تا فعالها بيشتر منفعلعقل نيستند، انسان

. تفـاوتي وجـود نـدارد    ،عقلانـي  هاي ناشي از عللِ غيـر ل و ميلهاي ناشي از عقبين ميل
گرِ نيـروي  انبي ـانـد و  عقلاني هـر دو آثـار طبيعـت    هاي غيرهاي ناشي از عقل و ميلميل

يـا   كنُـاتوس مقصود همـان  . لازم براي كوشش انسان براي حفظ خودش هستند طبيعي
مـل و عاطفـة بشـري اسـت    نفس است كه ذات واقعي انسان است و منبع ع رانة صيانت 

   .)296: 4تبصرة قضية  پنجم بخشو  7، قضية 152: فصل سوم :1376اسپينوزا، (
ي از طبيعت است و هـر چيـزي كـه آدمـي را     يعقل، جزنسان چه عاقل باشد چه بيا

اين قـدرت از طريـق طبيعـت افـراد     . كند، ناشي از قدرت طبيعت استوادار به عمل مي
نسان خواه تحت هدايت عقل عمـل كنـد و خـواه تحـت هـدايت      ا. يابدمختلف تجلي مي

                                                 
1. sovereign right of Nature 
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 Tractatus( طبيعت يا حق طبيعي عمل كرده است يل، لاجرم مطابق قوانين و مقرراتم

Politicus, Caput II-V; and Spinoza, 2002: 683-4(.  
  

  و قدرت امر مشترك، جمعيت
ا موجـبِ افـزايش   ه ـناجتماعِ انسا. بيشتر از قدرت انسان منفرد است ،قدرت جمعيت

هرچـه  . و افزايش قدرت متعاقباً موجب افزايش حق آنان خواهد شـد  شودقدرت آنان مي
 درت و حق بيشتري نيز خواهند داشتپيوندند بيشتر باشد، قهم مي تعداد كساني كه به

)Tractatus Politicus, Caput II-XIII; and Spinoza, 2002: 686(.   

و  و خيـال  وار باشد، حقي خيالين و وهمي اسـت فرد است اي كه بر قدرتحق طبيعي
هرچه انسـان بيشـتر   . ترس مخلِّ حق و مخلِّ قدرت است علاوه به. زايدوهم قدرتي نمي

و نـه عزلـت و تنهـايي،     همكـاري و اجتمـاع  . تري خواهد داشتبترسد، حق و قدرت كم
گي شـكل نخواهـد   بدون همكاري و تعـاطي متقابـل، زنـد   . بخش زندگي استعنصر قوام
شكل برترِ تجلي حق و قـدرت   ،امر مشترك رواز اين. فس پرورش نخواهد يافتگرفت و ن

هايي كه به بـدنِ اجتمـاع   چه شمار انسانهر. هاستامر مشترك حاصل اتصال بدن. ستا
هاي متصل و مشـترك، در  و بدن بيشتري توليد خواهد شد پيوندند بيشتر باشد، حقمي

1حيـوان اجتمـاعي  «. قدرت بيشتري خواهند داشت ،ي منفرد و منعزلهامقايسه با بدن
«، 

 Tractatus( حـق اسـت  يژگـي اساسـي ايـن حيـوانِ ذي    و ،و قدرت حقحيواني است ذي

Politicus, Caput II-XV; and Spinoza, 2002: 687(.  

شود كـه اسـپينوزا   ، زماني مطرح ميرسالة سياسيمسئلة اصلي در تفسير اين فقرات 
 »يـك ذهـن واحـد   «و از انحلال فرد تحت هـدايت   گويدكين فرد از جمع سخن مياز تم

طـور مشـترك برخوردارنـد و     ها از حقوق خـود بـه  وقتي انسان ،از ديد وي. كنددفاع مي
ميزاني كه با كمـك ديگـران و    هستند، يقيناً هر فرد به 2تحت هدايت ذهني واحد »همه«

مراتـب قـدرت كمتـري     طور منفـرد بـه   شد، بهصورت جمعي به قدرت دست يافته با به
فرد هيچ حقي بر طبيعت نخواهد داشت، مگر حقي را كه از رهگـذر حـق   . خواهد داشت

                                                 
1. animal sociale 

2. una veluti mente 



208 
  1396ان بيست و يكم، بهار و تابستشماره سياست نظري، پژوهش  /

صـادر   »اجمـاع عمـومي  «فرد مجبور است هر فرماني را كه . مشترك به او داده شده است

. ن شـود توانـد وادار بـه تمكـي   درستي مي در غير اين صورت وي به ؛كند، گردن بنهدمي
)Tractatus Politicus, Caput II-XVI; and Spinoza, 2002: 687( . 

يـا حاكميـت    imperiumتعيين شده اسـت، عمومـاً    1اين حق كه با قدرت انبوه خلق
و مطلقاً در اختيار كسي است كه مسئول امور دولت است؛ يعني كسي  خوانده شده است

 بـارة سـازد، در مون مـي أا را محصـور و م ـ كند، شهرهلغو مي كه قوانين را وضع، تفسير و
اما اگر ايـن مسـئوليت متعلـق باشـد بـه شـورايي       . و غيره گيردجنگ و صلح تصميم مي

شـود؛ اگـر   خوانـده مـي   »دموكراسي«يا  democratia ايمپريوممركب از عموم انبوه خلق، 

و اگـر   وانند؛خمي آريستوكراتياشورا متشكل از تعداد محدودي از افراد باشد، ايمپريوم را 
 مونارشــيآن را حاكميــت در دســتان يــك تــن باشــد،  جــهنتيدر تــدبير امــور دولــت و 

  .)Tractatus Politicus, Caput II-XVII; and Spinoza, 2002: 687( خوانند مي

   

  دولت و گناه
 گناهي وجود نـدارد  ،نكتة ديگر در فلسفة حق اسپينوزا اين است كه در وضع طبيعي

كـه  چنـان . كارش متوجه خودش است و به كسي مربوط نيسـت  ،ندو هر كس خطايي ك
ي را منـع  فعل ـ ،و قانون طبيعـت  عملي است خلاف قانون 2نيز گفته شده، گناه اخلاقدر 

هـا ملـزم بودنـد كـه طبـق      اگر انسان. كه انجامش در توان كسي نباشدكند، مگر ايننمي
 ايت عقـل قـرار  خواست طبيعت تحـت هـدايت عقـل باشـند، همـه ضـرورتاً تحـت هـد        

اي كـه در  است و خدا با همـان آزادي ون فرامين طبيعت همان فرامين خدچ ؛گرفتند مي
رِ آزادي وضـع كـرده   وجودش نهفته است و آزادانه وجود دارد، اين فـرامين را هـم از س ـ  

. ناپذيرنـد د و ابـدي و نقـض  شواز ضرورت طبيعت الهي ناشي ميفرامين  چنيناين. است
اما در اين صورت . يا ميلِ سواي عقل قرار دارند اپتيتوسدتاً تحت هدايت ها عماما انسان

به . كنندبلكه ضرورتاً از اين نظم طبيعت پيروي مي ،كنندنيز از نظم طبيعت تخطي نمي
همان اندازه كـه انسـان بيمـار لازم اسـت بـدني سـالم داشـته باشـد، انسـان نـادان يـا            

                                                 
1. multitudinis potentiadefinitur 

2. peccatum 
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 Tractatus(. عاقلانه از قانون طبيعت پيروي كندالنفس نيز ملزم است براي زندگي  ضعيف

Politicus, Caput II-XVIII; and Spinoza, 2002: 688( .  
يا دولت قابل تصور است؛ يعني در جايي كـه خـوب و    imperioگناه تنها در  بنابراين

كس حق ندارد كاري خلاف عقيده و كند و هيچبد را قانون مشترك كل دولت تعيين مي
فعلي است خلاف قانون؛ فعلي است كه قـانون مـنعش    ،گناه. انجام دهد 1شتركاجماع م
براي انجام فعل خيرِ منطبق با قانون  3عبارت است از ارادة دائمي 2اما اطاعت .تكرده اس

 ,Tractatus Politicus, Caput II-XIX; and Spinoza( 4و فعلِ منطبـق بـا عقيـدة عمـومي    

2002: 687(.  

 نفـس  عقل، - اطاعت، ميل - طبيعي اسپينوزا بر ديالكتيك گناه قانونِ /فلسفة حقوق
شـدنِ   هـا لازمـة طبيعـي سـاخته    ايـن دوگانـه  . بندگي بنا شـده اسـت   - و آزادي بدن -

و فعلي اسـت   يا ضعف نفس است mentis impotentiaاساساً حاكي از  »گناه«. انداجتماع

رت است از ارادة پايدار براي كنتـرل  عبا »اطاعت«مغايرت دارد و  5كه با احكام عقل سليم

بر ايـن مبنـا اسـپينوزا در فقـرة بسـيار كليـديِ       . 6يا ميل مطابق تجويزات عقل اپتيتوس
زيستي با عقل و بنـدگي را در تـلازم بـا آزادي تعريـف     فلسفة عملي خود، ميل را در هم

، البتـه  قاخـلا شده در بخش چهـارم و پـنجم   كند، اما در امتداد فلسفة عمليِ طراحيمي
  . داندحيات عقلاني را موجد آزادي مي

كاملاً با ايـن مـوافقم كـه آزادي    « :گويدمي خودفصل دوم رسالة سياسي  20فقرة در 

 آزادانـة ميـل باشـد و در عـين حـال بنـدگي انسـان در قبـالِ          انسان متضمنِ حاكميـت
»حاكميت عقل باشد

چـه  بـود، هر  نيـز گفتـه   اخلاقكه در طليعة فصل چهارم اما چنان. 7

تـوان  بنـابراين نمـي   .شـود اش نيز بيشتر ميانسان بيشتر تحت هدايت عقل باشد، آزادي
واقـع ضـعف نفـس     را چيزي پنداشت كـه در  »گناه«پنداشت و  »اطاعت«حيات عقلاني را 

                                                 
1. ex communi decreto, vel consensu agit 

2. obsequium 

3. constans voluntas 

4. communi decreto 

5. sanae rationis dictamen 

6. rationis praescripto 
7. si humana libertas in appetitûs licentiâ, et servitus in rationis imperio consisteret. 
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نـه آزاد   ،سـازد نه جواز نفـس بـراي كـاركردن عليـه خـودش كـه او را بنـده مـي         ،است
)Tractatus Politicus, Caput II-XX; and Spinoza, 2002: 683(.  

يـا   »بخـت «و نيروهـاي   ناتواني در مهار عواطـف و ميـل اسـت   بندگي انسان ناشي از 

كـه   فورتونـا غلبه بر بخت يـا  . اندنقصان انسان نيروهاي شرّند كه موجد ،»وضعيت اتفاقي«

و  »نفـس  كمالِ«تصوير شده، راهي است براي وصول به  اخلاقدر پيشگفتارِ بخش چهارم 

چـون خيـر و شـر در    كمـال و نقـص هم  . است »واقعيت«همان  ،مقصود اسپينوزا از كمال

كسـي كـه تصـميم گرفتـه     « ،از ديد اسپينوزا. شوندموقعيت تعريف مي /نسبت با واقعيت

كمـال فعـل   . »است فعلي را انجام دهد و آن را به پايان برده اسـت، فعلـش كامـل اسـت    

  . ان فعل استهم »ايتصور نمونه«منوط به 

  

  ايِ خير و شرّتصور نمونه
نسخة لاتيني، اسپينوزا از دو مفهـوم مـرتبط سـود     اخلاقدر پيشگفتار بخش چهارم 

و ديگـري   exemplariيكـي   :جسته است كه كمتر مورد توجه مفسران واقع شـده اسـت  
concepto exemplari . ترجمـه كـرد   »ايتصـور نمونـه  «و  »نمونـه «دو را تـوان ايـن   مـي. 

concepto exemplari هـر فعلـي   . واقع تصور ما از نمونة فعلي است كه در نظر داريم در
ميزانـي    بـه . گيرد كه از پيش در ذهن فاعل ترسيم شده اسـت قائم بر طرحي صورت مي

شده در ذهن مطابقت داشته باشد، فعل ممكـن اسـت   كه فعل انجام شده با فعلِ طراحي
اين تلقي از . كمال فعل قائم است بر تصوير ذهني فعل نقص يا. كامل يا ناقص تلقي شود

  . دانداندازي ميو خير و شر را اموري اعتباري و چشم عل كاملاً اقتضايي و اعتباري استف
آمده است، مفاهيم خير و شرّ ذاتاً به  اخلاقكه در ادامة پيشگفتار بخش چهارم چنان

خيـر و شـر مفـاهيمي     .نـد ها حـالات فكر خير و شرّ تن. امور مثبت يا منفي دلالت ندارند
در آنِ و ممكن اسـت چيـزي    »شوندساخته مي«ديگر كه بر اثر مقايسة اشيا با يك هستند

باورانـه از فعـل اخلاقـي، البتـه     اين تلقي ساخت. بالعكس و واحد هم خوب باشد و هم بد
لسـفة  دهد كـه همـان الفـاظ ف   فرض قرار مياي دوسطحي را پيشخود نوعي تصور نمونه

بـردنِ ايـن    كـار   چـون از بـه  . گيردبه كار مي نتي را براي ناميدن حالات و اشيااخلاق س
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و سـطح دوم   اسـت  »طبيعت انساني«ايِ سطح نخست تصور نمونه. مفاهيم گريزي نيست

نمونـة  «اسپينوزا از انسانِ اخلاقي تصـوري دارد كـه بـر    . است »خير و شرّ«ايِ تصورِ نمونه

. يابـد مـي بر اساس اين نمونه، تلقي وي از خير و شرّ معنـا  . توار استاس »طبيعت انساني

توان به نمونة طبيعت انساني واسطة آن مي هر چيزي است كه به ،تصور اسپينوزا از خير
شرّ نيز عبارت است از تمـام چيزهـايي كـه مـانع     . نزديك شويم ،ايمكه مد نظر قرار داده

درجـة   هـا بـا توجـه بـه    بر اين پايه، انسان. ر استاساس نمونة خي وصول به فعل خير بر
  . شوندتر ميتر يا ناقصكامل ،هانزديكي يا دوري از آن نمونه

يـا   »كمـال بيشـتر  « .باورانه نغلطـد هاي ذاتكند تا به حوزة مقولهاسپينوزا احتياط مي

ديگـر   معني تبديل شدن از ذاتي به ذاتي ديگر يا از صورتي بـه صـورت   به »كمال كمتر«

 بلكه مقصود اين اسـت كـه قـدرت عمـل فاعـل از ايـن حيـث كـه از طبيعـتش         . نيست
هر چيزي چه از كمال بيشتري برخوردار باشد و چـه  . يابدآيد، افزايش يا كاهش مي برمي

از كمال كمتر، همواره قادر خواهد بود به وجود خود با همان نيرويي كه آن را آغاز كرده 
  .)220-216 :1376زا، اسپينو(. است ادامه دهد

توان مطرح كرد، سـطوح  اندازباورانه از خير و شر مياي كه در نقد اين دريافت چشمنكته
است؛ هم سطوح متعدد تفسيرِ تصورِ نمونة طبيعـت انسـاني و هـم     »تصور«متعدد تفسيرِ 

پيچيـدة تفسـيريِ   ايـن دسـتگاه درهـم   . اي خيـر و شـرّ  سطوحِ متعدد تفسيرِ تصور نمونه
تفسـير خـود   : انداز تودرتو تشكيل شده استيعت انسان و خير و شرّ، از چندين چشمطب

فاعل از تصورِ طبيعت نمونة انساني؛ تفسير خود فاعل از تصور خير و شرّ نمونـه؛ تفسـير   
خود فاعل از تصورِ انطباق فعل خود با تصوري كه از خير و شرّ نمونه دارد؛ تفسـير خـود   

شمار ديگرانِ متكثر از با تصور طبيعت نمونة انساني؛ تفاسير بي فاعل از انطباق فعل خود
شـمار ديگـران از تصـور فاعـل از طبيعـت نمونـة       تصور طبيعت نمونة انساني؛ تفاسير بي

شـمار  شمار ديگران از تصور فاعـل از خيـر و شـرّ نمونـه؛ تفاسـير بـي      انساني؛ تفاسير بي
ايـن زنجيـرة   ... . تصـور خيـر و شـرّ نمونـه و     فعل خود باديگران از تصور فاعل از انطباق 

 اسـپينوزا بـه  . توانـد ادامـه يابـد   ترين حد ممكن سطوح تفاسير ميهرمنوتيكي تا منطقي
  .گذردميادگي از اين زنجيرة هرمنوتيكي درس
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  مبانيِ الهيات سياسيِ اسپينوزا : قدرت و ايمان 
زكارانـه و خُلـقِ نيـك و    يدر نظرية قانون طبيعي اسپينوزا، عقـل راهنمـاي فعـل پره   

 عمـلِ . اسـت  »دولـت «يـا   imperioو تنهـا ميـدانِ امكـانِ راهنمـايي خـردَ       لطيف اسـت 

multitudo ستلزم وجود نفـس يـا روحـي    يا انبوه خلق تحت هدايت عقل و قوام دولت م
بر . و اين ممكن نيست مگر با قوانيني كه تحت هدايت عقل تمهيد شده است واحد است

. تواند به اعمال خلاف عقل و قوانين دولت اطلاق شودمي »گناه«كه لفظ اين اساس است 

روند، بلكـه در  كار نمي و گناه در فلسفة سياسي اسپينوزا در معناي ديني به 1پرهيزكاري
پرهيزكاري يعني پيروي از قانونِ دولتي كه از انبـوه  . شوندميدانِ فلسفة عملي تعريف مي

گويـد، در  ساموئل شرلي در تفسـير ايـن اصـطلاح مـي     كهچنان. خلق تشكيل شده است
بـود و در قـاموس    »دوسـتي  ميهن« اغلب معادلِ pietas ،متون كلاسيك سيسرو و ويرژيل

توانايي انجام گنـاه را دارد،   ،انسان. شده استبالاترين مرتبة وظيفة مدني تلقي  ،اسپينوزا
 Tractatus Politicus, Caput II-XXI; and: ك.ر( كاري اسـت ضـد خـودش    ،اما گناه انسان

Spinoza, 2002: 688-9(.  

تصـور مفـاهيم    ،در وضع طبيعي. شوددر مقابل وضع طبيعي تعريف مي imperioدولت يا 
طور كه گناه و اطاعت تنها در يك دولت قابل تصور است، عـدالت  همان. اخلاقي ناممكن است

  . ور دولت قابل تصور استنيز تنها در وضعيت دولتي يا ميدان حض 2عدالتيو بي
راستي بگوييم به يك انسان تعلـق دارد  بر اين مبنا، در طبيعت چيزي وجود ندارد كه به

؛ همگاني كه قـدرت دارنـد؛ همگـاني    3تعلق دارد »همگان«چيز به همه. و نه به انساني ديگر

چيـزي  كنـد چـه   تعيين مي 4در دولت كه قوانين مشترك. كه قدرت تملك چيزها را دارند
به خـودش  است كه ارادة پايداري دارد تا چيزي را كه  5به چه كسي تعلق دارد، كسي عادل

عـدالت  از  ،و وقتي مالِ انسان ديگري را تصـاحب كنـد   به همگان بدهد ،خودش تعلق دارد
  .)Tractatus Politicus, Caput II-XXI; and Spinoza, 2002: 689: ك.ر( شودساقط مي

                                                 
1. pietas 

2. justitia et injustitia 

3. omnia omnium 

4. communi jure 

5. justus 
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چـه انسـان خـدا را بيشـتر دوسـت داشـته باشـد و        عـي، هر در اين نظرية قانون طبي
 22فقـرة  . تر باشد، آزادتر خواهد بود و بيشتر مطيع خودش خواهد بودعبادتش خالصانه

الهيـات   مباني«توانيم آن را بخش دوم رسالة سياسي، فشردة چيزي است كه چه بسا مي

اي ز بـا فلسـفة سياسـي   اين الهيـات سياسـي البتـه در تمـاي    . بناميم »سياسي اسپينوزايي

  : گويداسپينوزا چنين مي ،در اين فقره. عقلاني محض است ،شود كه براهينشتعريف مي
، )چون بـه آن واقـف نيسـتيم   (اگر هم فرمان طبيعت را در نظر نگيريم «

مربوط است در نظر بگيـريم،   1بلكه فقط الزامات عقل را تا جايي كه به دين
مطيـع   ،خـدا را از صـميم قلـب دوسـت دارد    توانيم بگوييم كسي كه مي... 

و واقفـيم كـه ايـن    ( ه تابع ميل كور است، گناهگار استست و كسي كخدا
گويد، به ما الهـام  الزامات عقلي را خدا، گويي كه در درون ما با ما سخن مي

). بران وحي شـده اسـت  كرده است يا كه البته زماني در قالب شرايع بر پيام
باشـيم كـه تـابع امـر خداونـديم،       ايد به ياد داشـته همواره ب و در عين حال

ظرفـي عزيـز و ظرفـي     ،گر كه از گلي واحدچون سفالي در دستان كوزههم
  .»سازدذليل مي

اسـپينوزا در  . ديگـري هـم دارد   دلالت مهـم  ،اين فقره از منظر تاريخ انديشة سياسي
پـولس در  . كنـد را نقل مي اي از نامة اوگيرد و آيهجا مستقيماً از پولس رسول مدد مياين
  : گويدمي »نامه به مسيحيان روم«

كند؟ زيرا كيست كـه بـا ارادة او   گويي ديگر چه ملامت ميپس مرا مي«

مقاومت نموده باشد؟ ني بلكه تـو كيسـتي از انسـان كـه بـا خـدا معارضـه        
گـر  گويد كه مرا چنين سـاختي؟ يـا كـوزه   كني؟ آيا مصنوع به صانع مي مي

ل ندارد كه از يك خميره ظرفي عزيـز و ظرفـي ذليـل بسـازد؟    اختيار بر گ« 
  .)21-19: 9 تا، به مسيحيان روم، بينامة پولس (

 اي از جمله فقراتي اسـت كـه در مقايسـه بـا پـاره      »نامه به مسيحيان روم«اين فقرات

ها بـراي اسـپينوزاي از   ديگر از همين نامة پولس، دو ويژگي متفاوت دارد و همين ويژگي

                                                 
1. religionem 
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ويژگي نخست ايـن اسـت كـه بـراي     . هاي انساني استم يهود گسيخته، حاوي بشارتقو
بلكـه شـريعت مسـيح را آشـكارا گسسـتي در       ،مرجعيت قومي قائل نيسـت  ،ايمان ديني

اسـرائيل  منان اين ديانت ديگـر از تبـار قـوم بنـي    ؤم. دانداسرائيل ميبني يشريعت انبيا
ويژگي دوم تفاوت زبان پولس . »نجات خواهند يافتهمه «اند و بلكه امتي جهاني ،نيستند

را در مقابـل   »ايمـان « ،پـولس . سـازد است كه بشارت او را از احكامِ متشـرعانه جـدا مـي   

وضـع  بلكـه از م  ،بار نه از منظر يك واضع احكام شريعت عيسـوي نهد و اينمي »شريعت«

اعتبـار قلـبِ    ه همه بـه دهد كشمار انبوه خلقي را بشارت ميگرِ نجات، خيل بيتيك دعو
 بنيـاد را ناكارآمـد  شـريعت عـدالت   ،الهيـات سياسـي پـولس   . من باشندؤتوانند مخود مي

عـدالت قـائم بـر    . شـود داند كه از ايمان ناشي مـي ثر ميؤو عدالتي را راهنما و م داند مي
پايـة   همين تلقي از عدالت بر. داندرا لازمة تدبير جمعيت مي »بخشش«ايمانِ انبوه خلق، 

  : نوايي داردايمان است كه با قانونِ جمهوريِ اسپينوزا هم
هايي كه در پي عدالت نرفتنـد، عـدالت را حاصـل نمودنـد، يعنـي      امت«

رفتنـد،  لكن اسرائيل كه در پي شريعت عدالت مي. عدالتي كه از ايمان است
از چه سبب؟ از اين جهت كـه نـه از راه ايمـان    . به شريعت عدالت نرسيدند

لكه از راه اعمالِ شريعت آن را طلبيدند، زيرا كه به سـنگ مصـادم لغـزش    ب
   .)32-30: 9، تا بيپولس، ( »خوردند

و ارتبـاط رسـول بـا     گويـد سخن مي »ايمان من و ايمان شما«پولس رسولي است كه از 

 مدار اشـتياق  كـه  گويـد به روميـان مـي  . داندمي »ايمان تا ايمان«انبوه خلق را ارتباطي بين 

در اين رسـالت،  . »شما ايمان و من ايمان ديگر،يك ايمان از تسلي يابيم« تا ببينيم ديگر راهم

پولس كه نمايندة شريعت نو است و در مقام شارعِ احكام عملي بياني هژمونيك و اقتـداري  
  : داند مي »جهلا و حكما و بربريان و يونانيان«بندد، خودش را مديون كار مي نيز به

 هـر  نجـات  بـراي  خداست، قوت كهچون ندارم عار مسيح انجيل از كه«

 مكشوف خدا عدالت آن در يوناني، كه و پس يهود اول آورد، ايمان كه كس

 زيست ايمان به كه عادل است مكتوب كهايمان، چنان تا نايما از شود،مي

   .)17-11: 1، همان( »نمود خواهد
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و در كـانون ايـن    اسـتوار اسـت   »ن تا ايمانايما«اين الهيات سياسيِ رحمت، بر آموزة 

همين نظرية امت است كه الهيات سياسي پـولس  . نهفته است »امت«نوعي نظرية  ،آموزه

در ايـن  . بخشـد آميز ميخشونت اي غيرجلوه ،»اسرائيلفقه سياسي بني«را در گسست از 

جسـت و از آن  تـوان بـه آن تقـربّ    از ايماني برخوردار است كه مي »ديگري«نظرية امت، 

در الهيـات  . نزديك شدن به ديگري است، نه مقهور سـاختن او  ،مقصود دعوت. ملتذّ شد
 دارند و ظـروف  را» خاص خود جلال دولت«مناني است كه ؤامت شبكة م ،سياسي پولس

 جـلال  قبـل بـراي   از«بلكه همة يونان و روم و دانايان و نادانـان را   ،نه فقط يهود رحمت

  : تاس »نموده مستعد

 قـوم  نبودنـد،  من قوم كه را آناني: گفته شده است هوشع در كهچنان«

 بـه  كه جايي و. خود محبوبة،  نداشت دوست كه را او و خواند خواهم خود

 حـي  خـداي  جـا پسـران  آن در نيسـتيد،  مـن  قوم شما كه شد گفته ايشان

كـه هـر چنـد     كندمي ندا اسرائيل حق در نيز اشعيا و. شد خواهند خوانده
زيـرا  . اسرائيل مانند ريگ دريا باشد، لكن بقيه نجات خواهند يافتعدد بني

 »تمام و منقطع ساخته، بر زمين به عمـل خواهـد آورد   را خود خداوند كلام

   .)28-23: 9، تا بيپولس، (
راهي اسـت بـراي انـدراج نظريـة قـانون طبيعـي       ، »ايمان من و ايمان ديگري«آموزة 

ظومة فراتمدني الهيات رحمت كه ابـن عربـي در سـنت اسـلامي نماينـدة      اسپينوزا در من
  . اصلي آن است

هاي رواقي را در فلسفة دينـي  مبناي نظرية قانون طبيعي پس از فلسفه سانبه همين
. تـوان جسـت  هاي پـولس قـديس مـي   ويژه آموزهشرعي آباي كليسا به - و الهيات ايماني

دانـد كـه فراتـر از    قانون يا شريعت را امر طبيعـي مـي  ، »نامه به مسيحيان روم«پولس در 

احكـام واحـدي را بـر تمـامي      ،هاي ايمـاني، در حـوزة حكمـت عملـي    ها و مسلكديانت
اهميـت   »ضمير«يا  »نفس«رسول  ،در نظرية قانون طبيعي پولس. سازدها جاري مي انسان

  : ضمير محل حضور و كشف قانون طبيعي است. داردبالايي 
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 ،كننـد  گنـاه  شـريعت  بـدون  كـه  آنـاني  زيرا .12 .نيست طرفداري خدا نزد زيرا. 11«

م حك ـ ايشـان  بـر  شريعت از كنند، گناه شريعت با كه آناني و شوند نيز هلاك شريعت بي
ه بلك ـ نيسـتند  عـادل  خـدا  حضور در شريعت شنوندگان جهت كه آن از .13. شد خواهد

، ندارند شريعت كه هاييامت رگاهه زيرا .14. خواهند شد شمرده عادل شريعت كنندگان
د خـو  بـراي  ندارنـد،  شـريعت  چنـد  اينـان هـر   آرنـد،  جابه طبيعت به را شريعت كارهاي
ن ايشـا  دل بـر  عمـل شـريعت   كـه  شـود مي ظاهر ايشان از كهچون .15 هستند، شريعت
 متيـا مـذ   ديگريك ـ بـا  ايشـان  افكـار  و دهـد مي گواهي نيز ايشان ضمير و است مكتوب

 ـنمـود  خواهد داوري را مردم رازهاي خدا كه روزي در .16 آورند،مي عذر يا كنند مي  ه، ب
   .)16-11: 2 تا، بي ،نامة پولس به مسيحيان روم( »من بشارت برحسب مسيح عيسي وساطت

اجتماعي و نه  - منزلة يك موجوديت زيستي اندراج قانون طبيعي در ضمير انسان به
اين تقرير قـانون طبيعـي،   . دهدقانون مدينه پيوند ميايماني، قلب انسان را به شريعت و 

 . اي براي الهيات سياسي مسيحي به وجود خواهد آوردنتايج جدي

  

  قلبِ پولس و عقلِ توماس
گرداني و نافرماني از قـانون  روي ،بخش دوم رسالة سياسي 22فقرة اسپينوزا در ادامة 

ان نگاشته شده است، عمـلاً ممكـن   جمهوري يا شريعت الهي را كه در نفوس ما يا پيامبر
ايـن  . دانـد را ممكن نمي 1شده در طبيعت كُليداند، اما نافرماني از قانون الهي نگاشتهمي

-Tractatus Politicus, Caput II: ك.ر( عي قـانوني اسـت نگاشـته شـده در قلـب     قانون طبي

XXII; and Spinoza, 2002: 689(.   
رسـاند؛ قلـبِ پـولس و عقـل     قلب را بـه عقـل مـي    ،اسپينوزا در نظرية قانون طبيعي 

ترين نظرية عقلانيِ قانون طبيعـي در قـرون   برجسته. توماس؛ يكي رسول و ديگري متأله
 Summa theologiae IaIIae 90 رتومـاس د . است »توماس آكويناس«ميانه از آنِ قديس 

هـا  كند و در ذيل آن را طرح مي 2ارهزپيش از تشريح غايت قانون و اقسام آن، ابتدا چهار گ
هـا مبنـاي فلسـفة    ارهزايـن گ ـ . پردازدها ميطي فقرات مختلف به ذكر اعتراضات و پاسخ

                                                 
1. aeternum Dei decretum, quod in universâ naturâ inscriptum est 

2. articulus 
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  :اندحقوق توماسي
 قانون چيزي است متعلق به عقل؛  .1
  خير مشترك يا صلاح عمومي است؛  قانون همواره ناظر به .2
 نحوي قادر به وضع قانون است؛  كس به عقل هر .3
  . است شموليت لازمة قانون .4

عقل است كه اصـل راهنمـاي اعمـال     ،قاعده و ميزان اعمال انساني ،ة اولگزارمطابق 
دهد كه خود عقل بايـد بـا چيـزي    توماس به معترضان پاسخ مي ،ة دومگزارمطابق . است

هدايت شود كه اصلِ نخست همة كارهايش است و قانون در جهت همـين اصـل راهنمـا    
نخستين اصل در امور مادي كه موضوع حكمـت عملـي   . است كه اساساً بايد هدايت شود

قـانون  . سعادت يا خوشبختي اسـت  ،غايت نهايي است و غايت نهايي زندگي بشري ،است
معني دقيـق   گويد قانون بهتوماس مي ،ة سومگزاردر توضيح . بايد تمهيدگر سعادت باشد

يـر مشـترك جـز بـا     و رسيدن به خ لذات ناظر به تحقق خير مشترك استكلمه اولاً و با
اي كار كل اجتماع است و به شخص عمومي ،وضع قانون. كمك كلِ اجتماع ميسر نيست

شود تـا بـه   ميقانون وضع  ،ة چهارمگزارمطابق . تعلق دارد كه دغدغة كل اجتماع را دارد
  .)Aquinas, 2002: 76-83( كار آيد و اجرا شود

بنـدي  س در بخش بعدي به تقسـيم پس از اين جدل با معترضان در باب مباني، توما
همـين   ،مشهورترين جنبة نوشتارهاي سياسـي تومـاس  . پردازدمي »اقسام مختلف قانون«

قانون ابـدي، قـانون   : كندوي قوانين را به چهار سنخ تقسيم مي. شناسي قانون استسنخ
. كنـد يـاد مـي   »قـانون گنـاه  «اي نيـز از  البته در فقره. طبيعي، قانون بشري و قانون الهي

شود كه تا پـيش از وي نـه در   ويژگي فلسفي خاصي قائل مي ،توماس براي قانون طبيعي
قـانون   ،به بـاور تومـاس  . سنت مسيحي و نه در سنت پاگانيسمِ رومي سابقه نداشته است

 conceptoنوعي الگوي عقلانـي اسـت؛ چيـزي نظيـر     ،قانون. عقل است »قاعده و ميزانِ«

exemplari رابطه بين فرادست و فرودست متضـمنِ نـوعي تصـوير در     هرگونه. اسپينوزا
بـراي  . ذهن فرادست از موجوديت فرودست و چيزي كه فرودست بايد انجام دهـد اسـت  

در . كه چيزي بسازد، ايده يا الگـوي آن چيـز را در ذهـن دارد   گر پيش از اينتنمونه، صنع
فتـار اتبـاع در ذهـن دارد،    هـاي ر اي كه حاكم از بايسـته رابطة بين حاكم و اتباع نيز ايده
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قاعده و ميزان است كه بر افعالشان حاكم اسـت و  . شودچيزي است كه قانون خوانده مي
ده، در عمـل  كـر كه بايد عمل كنند، گويي ميزي كه نجار در ذهنش تصور ميوقتي چنان

 اي كـه او از جا كه خدا حاكمِ مطلقِ همة امور است، الگوي عقلانياز آن. ساخته شده است
. تـرين معنـاي كلمـه   تـرين و كلـي  است در جـامع  »قانون«حكومت عالم در ذهنش دارد، 

خوانـد كـه   مـي  lex aeternaيـا   »قانون ابدي«اين الگوي عقلاني در ذهن خدا را  ،توماس

قانون ابدي چيزي نيست جز الگوي عقلانـي حكمـت الهـي    . عالم تابع آنند يتمامي اشيا
  .)Aquinas, 2002: xxxii(بخشد ت ميكه تمامي اعمال و حالات را جه

ي از نظم عالم است، بايد كه قسمي از قانون ابدي وجود داشـته  يآنجا كه انسان جز از
يـا قـانون طبيعـي يـا      lex naturalisاين همـان  . باشد تا اختصاصاً رفتار او را شامل شود

. برخوردارنـد  معني عام كلمه، تمامي حيوانـات از قـانون طبيعـي    به. قانون طبيعت است
امـا قـانون   . تمامي مخلوقات مدرِك، تمايلي خاص دارند بـه حفـظ و بازتوليـد خودشـان    

قـانون طبيعـي   . اي كه انسان تابعش است، با غريزة صرف بقا و زايـش فـرق دارد  طبيعي
قـانون طبيعـي   . ها تجويزي است و ناظر به انجام اعمال خوب و اجتناب از عمل بدانسان

كم تـا حـدودي و تـا جـايي كـه      ، دستزندگي كنيمه با ديگران در صلح كند كحكم مي
لازم نيست اين قـوانين يـا   . طبيعتاً مخلوق كسي هستيم كه تجويزاتش عقلاً بداهت دارد

تمامي ابناي بشر از كـافركيش  بارة در. تجويزات عقلي را ياد بگيريم يا برايمان وضع شوند
ما مخلوقـات حسـب طبيعـت    . دعقل تكيه داربر  من، اين قوانين طبيعي تنهاؤگرفته تا م
تـوانيم الگـوي عمـل درسـت را از     و مـي  دهـيم درست را از نادرست تمييز مـي است كه 

  . طبيعت عقلاني عالم بخوانيم
 ،جا كه گنـاه از آن. است lex humanaقانون انساني يا  ،سنخ ديگر قانون از ديد توماس

، به قانون انساني نيازمنديم تا با ترس و اجبـار  هاي ما زدوده استقانون طبيعي را از قلب
قانون طبيعي براي ما واضح است، امـا شـروط و قيـود    . مان را مهار كندگرينيروي ويران

دانيم كـه بايـد بـه    مي. توان راهنماي عملي از آن به دست آورداند كه نميآن چنان كلي
عملي خوب و عملـي   ،چه شرايطيدانيم كه در خوبي بگرويم و از بدي بپرهيزيم، اما نمي

دانيم چه مجازاتي را و نمي ميزاني براي تشخيص درستكار از بدكار نداريم. بد است ديگر
نون اين شكاف بين آگاهي ما از اصول عام قـا . نظر گرفت و چگونه براي چه كسي بايد در
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. آوردوجـود مـي  يِ رفتار، ضرورت ايجاد قانون انساني را به يطبيعي و نياز ما به قواعد جز
پاية قانون طبيعي وضـع   اند كه از طريق استنباط عملي برقوانين انساني استنتاج خاصي

اند كه تمـامي افـراد   قوانين انساني چنان به اصول كلي طبيعت نزديكاز برخي . دشومي
. خواندنـد مـي  ius gentiumايـن قـوانين را    ،در حقـوق روم . اتفاق نظر دارنـد  بارة آنهادر

بودنِ خود را از   ن انساني از جمله قوانين مدنيِ اجتماع سياسي خاص، ويژگي قانونقواني
ني تـابع  قـانون انسـا  . انـد گيرند كه انعكاسي از اصول كليِ قـانون طبيعـي  اين واقعيت مي

امـا اصـول   . و زمان و مكان در تغيير يا تبديل آن نقش دارد مقتضيات زمان و مكان است
اي تنها آن قـانون انسـاني   ،در فكر توماس علاوه به. تناپذير استغيير ،كلي قانون طبيعي

 سنجة تشخيص عدولِ قـانون انسـاني  . لازم الاتباع است كه مبتني بر قانون طبيعي باشد
خشـونت و سـركوب يعنـي    . است »سركوب«و  »خشونت« ،از قانون طبيعي از ديد توماس

 ـ الزامِ اتباع به التزام ناعادلانه به امر حاكم و  عـدول از  . مين صـلاح عمـومي  أنـاتواني در ت
  . گيري تيراني استگر شكلانبيقانون طبيعي 

توماس آكويناس عبارت است از قانون الهـي يـا    اما شكل چهارم قانون در نوشتارهاي
lex divina  برخلاف قانون انساني، قانون الهـي طـي   . است »شريعت«يا  »وحي«كه همان

ل عام قانون طبيعت استنتاج نشـده اسـت و بـر عقـل نيـز      فرايند استنباط عقلاني از اصو
اما قانون وحـي اسـت كـه از رهگـذر      ،بخشي از قانون ابدي است ،قانون الهي. ابتنا ندارد

قلمـروي مجـزا و مسـتقل     ،قانون الهـي . هاي نص و كليسا به دست ما رسيده استآموزه
. نبايـد از آن گرفتـه شـده باشـد     اما لزوماً هم ،قانون انساني نبايد با آن مغاير باشد. است

زندگي عمومي يـا اجتمـاعي   ي عدالت در امور مربوط به ربرقراقانون انساني تنها ناظر به 
مند مـان فضـيلت  اعمـال و تمـايلات خصوصـي   نجات ابدي مستلزم اين است كه در . است

يـدنش  كند كه كسي قادر بـه د هايي از رفتار ما را تنظيم ميآن جنبه ،قانون الهي. باشيم
كند، نه به عنوان مجرم، و احكـام آن  كار عقاب ميما را به عنوان گناه ،قانون الهي. نيست

 Summa theologiae IaIIae 91: articulus 1-5, in( ي اسـت نـه مـدني   ناظر به تكاليف دين

Aquinas, 2002: 76-93(.  
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  هاي رواقيزمينه
هـاي قـانون   تـرين نظريـه  هاي قديم غرب، يكـي ديگـر از برجسـته   اما در ميان سنت

طبيعي كه بر متافيزيك طبيعت استوار است و اسپينوزا بيشترين همراهي را بـا آن دارد،  
 شـناخت متافيزيـك و فلسـفة سياسـي    . نظرية رواقـي طبيعـت و قـانون طبيعـي اسـت     

هاي رواقي از منظر تاريخ انديشه به علت از دست رفتنِ بسياري از متـون متفكـران    حوزه
هـاي رواقـي   حـوزه  بارةاين دشواره در. ها، با دشوارة تفسيري مواجه استحوزهاصلي اين 

خر يا دورة امپراتوري روم كمتر مصـداق دارد، امـا بـراي مطالعـة     أمت و حوزة رواقي ميانه
 كـه  گويـد مـي  »اميل بريـه «كه چنان. حوزة رواقي قديم با كاستي منابع تاريخي مواجهيم

بـا وجـود پراكنـدگي منـابع     . )2(نيستخروسيپوس مقدور علم مستقيم به تعاليم زنون و 
 ،جـاي مانـده پيداسـت كـه رواقيـون      هاي قديم و متوسط رواقي، از آثار بهشناخت حوزه

 منظومة دقيقـي فـراهم آورده بودنـد كـه از طبيعيـات، مابعدالطبيعـه، الهيـات، منطـق،        
طبيعـه و الهيـات،   از لحـاظ مابعدال . النفس، اخلاق و حكمت عملي تشكيل شده است علم

بـاوري يـا   چنـد تعـالي   انـد، هـر  بودي يـا حلـولي داشـته   طور كلي نگرشي درون آنان به
  .)87-51و  41-40: 1374بريه، ( شودنيز در خلال آثارشان ديده ميصدورباوري 

فلسفة رواقي از منظر تاريخ عقايد و افكار، ترديد بنياديني است كـه   بارةنكتة ديگر در
بزرگ تاريخ فلسفة سياسـي در يكپـارچگيِ مفـاهيم و دسـتگاه نظـري       برخي از مفسران

براي نمونـه، لئـو اشـتراوس اولاً نظريـة حقـوق      . اندفكران موسوم به رواقي ايجاد كردهمت
ن ثانياً فيلسـوفي چـو  . داندطبيعيِ رواقي را تقريري از نگاه افلاطون به حقوق طبيعي مي

   .)1373اشتراوس، : ك.ر( داندسيسرو را اصلاً رواقي نمي
هاي متعدد رواقـي از لحـاظ منطقـي خـالي از     بندي آراي متعدد متفكران حوزهجمع

 منظومـة چندگانـه چـه بسـا بـا      پارچـه از ايـن  ل نخواهد بود و ترسيم تصـويري يك اشكا
 در. انـد بـه نقـاط اشـتراك برسـند     امـا محققـان تـلاش كـرده    . همراه اسـت گرايي  تقليل
خـداي فعـال و مـادة    : ن از دو جزء كلي فـراهم آمـده اسـت   جها ،شناسي رواقيان هستي
ش حضـور  ياست كه در سراسر اجـزا  موجودي زنده و داراي نفس عاقله ،طبيعت. منفعل

كنندة جهان خدا اداره. نفس عاقله همان عقل يا خداست كه ارادة فائقة جهان است. دارد
خـدا  . شـود ين مـي است كه گاهي با وجود آتش و طبيعت و گـاهي بـا قضـا و قـدر متع ـ    
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علت غـايي  . سازدنظم جهان است و همواره خود را در اين نظم متجلي مي مسئول حفظ
  . وار استزيستن سازگار با اين جهان اندام، تيهس

و  دبير جهان يعني تدبير امور انسـان شناسي رواقي دغدغة تدبير جهان دارد؛ تهستي
عقـل ربـاني   . گرايانه دانسـت محور يا انسانتوان فلسفة رواقي را انسانبه همين اعتبار مي

. كند، با اين هدف كه انسان به خيـر و نيكـي برسـد   جهان را خلق كرده و آن را اداره مي
چـون  . انسان بايد با طبيعت كلي جهان چنان هماهنگ زندگي كند كه به سعادت برسـد 

گي رسـيدن بـه تـوان زنـد     بـراي طبيعت انسان بخشي از طبيعت جهـان اسـت، انسـان    
در . ي از طبيعـت جهـان بشناسـد   ي ـمنزلـة جز  هماهنگ با طبيعت بايد ذات خـويش را بـه  

طبيعت انسان بخشـي از كليـت جهـان     ،»ديوگنس لائرتي«اي چون قاموس متفكران رواقي

ايـن  . زندگي سازگار با طبيعت انسان و طبيعت كلي هسـتي اسـت   ،است و زندگي مطلوب
قـانون  «. تمامي اشـيا  »قانون مشترك«ني همنوايي با سازگاري با طبيعت انسان و جهان، يع

عقـل سـليم ايـن خداونـد      .و امور غالب است عقل سليمي است كه بر همة اشيا ،»مشترك

 ;Cooper, 2012; Inwood, 2003; Long, 2002 ؛1374بريه، . ك.ر(رواي جهان است زئوس فرمان

1986; Rist, 1969; Sambursky, 1959; Sharples, 1996; Sellars, 2006; Sandbach, 1994.(   

عقل موجد و مبنـاي  . زندگي مطابق طبيعت يعني زندگي مطابق احكام عقل بنابراين
 همـانيِ عقـل بـا طبيعـت و    ايـن ايـن  . است كه قانون برتـر جهـان اسـت    »قانون طبيعي«

شـود بـراي فلسـفة عملـي     مبنـاي اسـتواري مـي    ،همانيِ حكم عقل با قانون طبيعـي  اين
سـوية  . هاي ارسطويي فكر رواقي فاصله گرفتـه اسـت  اين فلسفة عملي از سويه .اسپينوزا

ديگر پيوند اسپينوزا با رواقيان در اين فقره از حكمت عملي آنان نهفته است كه انسان را 
پيروي از عواطف مانع اطاعت از عقـل  . دانداز عقل يا قانون طبيعي مي »اطاعت«مكلف به 

رزو و لذتّ مـانع اجـراي احكـام    عواطف ترس، اندوه يا الَمَ، آ. شوداست و رذيلت تلقي مي
 رواقـي را بـدون انتقـاد    الـنفس اما اسـپينوزا ايـن سـوية حكمـت عملـي و علـم      . اندعقل
رواقيان معتقد . »ما بر عواطف سلطة مطلق نداريم« :گويدخلاف رواقيان ميگذارد و بر نمي

بـاور   امـا بـه  . ها سلطة مطلق داريمما بر آنتابع ارادة ما هستند و  بودند كه عواطف مطلقاً
تمـرين و  « ،براي چيرگي بـر عواطـف   زيراكند، عقيدة آنان را ابطال مي »تجربه« ،اسپينوزا
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اسپينوزا را لاجرم  ،اين تمرين و سعي بسيار. )291 :1376اسپينوزا، ( »سعي بسيار لازم است

يك را بـراي فلسـفة سياسـي او    و اين نتيجة اسـتراتژ  رساندزيستيِ ميل و عقل ميبه هم
 ،آورد كه آزادي انسان متضمنِ حاكميت آزادانـة ميـل اسـت و بنـدگي انسـان     حاصل مي

  .گيردجوازش را از حاكميت عقل مي
  

  گيرينتيجه
بـوديِ  تـرين مسـئله در خـوانش متافيزيـك درون    از منظر فلسفة سياسـي، برجسـته  

يـا   »كيويتـاس « ،زي است كه در زبانِ قدمااسپينوزا، نحوة ورود آن به حوزة عمومي يا چي

بودي دستگاه گرايانه و درونباوريِ كثرتوحدت. شدگفته مي »پوبليكارس«به تعبير ديگر 

خواهانـه  هـاي جمهـوري  دلالـت  ،متافيزيكي اسپينوزا، بـه دسـتگاه انديشـة سياسـي وي    
، ارتبـاط،  خواهي از رهگذر انـدراج مفـاهيمِ دوسـتي، عشـق    اين جمهوري. بخشيده است

شادي و پذيرش ديگري در كانون فلسفة سياسي و عمل اجتماعي، انديشه و عمـل را بـا   
خـواهي وي  اين دريافت نئوروميِ اسپينوزا از امر سياسي، جمهـوري . سازدم ميأاخلاق تو

 شايد بـه . سازدخواهي متمايز ميهاي سنت انگليسيِ جمهوريهاي نئوروميرا از دريافت
كـردن   كه اصحاب مكتب كمبريج در روزگار مـا چنـدان بـه برجسـته     همين دليل است

نظريـة اسـپينوزاييِ امـر    . جايگاه اسپينوزا در ساخته شدنِ مدرنيتة سياسي تمايل ندارند
نگـاري مدرنيتـه   باورانه نيست كه اصحاب مكتب كمبريج در تـاريخ سياسي چندان دولت

  .براي وي سهمي درخور قائل شوند
 ـپينوزا نـاظر بـه شـكل    خواهي اسجمهوري سـازگار بـا عناصـري چـون آزاديِ      يحكمران

    عشـق و خواسـت شادي و لذت، خواسـت تفلسف، ارزشِ دوستي، نفي خشونت، خواست
 ،خـواهي در ايـن جمهـوري  . خير، بر بنياد نقد الهيات خرافه در پرتو هـدايت عقـل اسـت   

خـواهي  داد سـنت جمهـوري  اسپينوزا در امت ـ. امنيت دولت با آزادي تفلسف ملازمه دارد
ابـل  انديشد و زبانِ او با زبان ِاقتداريِ متون هابز و فيلمر در تقفلورانس به امر سياسي مي

   .بنياد استاي رئاليسم سياسيِ اخلاقگونه فلسفة سياسي اسپينوزايي. است
امـا  . اختيار يا آزادي در عرصة سياسي عبارت است از تجلي هوشمندانة قدرت انسـان 
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انسان برحسب برداشتي مشترك يا كلي از قـدرت تبيـين شـده اسـت؛ برداشـتي      قدرت 
برداشت مشترك يا كلي . شودخوانده مي كنُاتوسموجود كه  يتمام اشيابارة مشترك در

. اسـت مشـترك   تمـام اشـيا   بـارة كنـد كـه در  پذير مياي را امكاناز قدرت، روش مطالعه
كنـد  اي را توليد مـي علميتافيزيك شبهتركيب فهم قدرت و روش مطالعه به نوبة خود م

تمـام ابعـاد واقعيـت،     بـارة كه درصدد تبيين قواعد بنيادين واقعيت است؛ قواعدي كـه در 
اي سيطرة قدرت، خود والاترين قدرت، به شيوه .خواه انساني و خواه ابدي، مشترك است

 آن را است كه اين حاصل چيزي. رودواحد در هر دو قلمرو انساني و غيرانساني پيش مي
  .خوانيممي »بنيادسم سياسي اخلاقرئالي«

باورانة خاص اسـپينوزا تبعيـت   بنياد، از متافيزيك طبيعتاين رئاليسم سياسي اخلاق
نـي و فلسـفي روم   هـاي دي سنتاز باورانه در امتداد برخي اين متافيزيك طبيعت. كندمي

هـايي  هـا و فاصـله  لبته گسستو ا مسيحي و يهودي تقرير شده است هقديم و قرون ميان
باوري متافيزيكي و نتايج آن براي ميـدان فلسـفة سياسـي را    اين طبيعت. نيز از آنها دارد

  : توان چنين خلاصه كردمي
وجـود  . انسان همان قدرت خدا و طبيعت است و حق همان قـدرت اسـت  قدرت  .1

ديِ خداونـد  طبيعي وابسته به يك قدرت يعني قدرت اب ياشيا و دوامِ وجود اشيا
 .ابدي مخلوقات نيازمند قدرتي ابدي و خالق است قدرت غير. است

مطـابق آن   كه وجود اشـيا  »قوانين يا قواعد طبيعت«حق طبيعي عبارت است از  .2

 .همان قدرت طبيعي است ،حق طبيعي عبارتي به. يابدتعين مي
نابراين قدرت يـا  ب .كندها را هدايت مياست كه انسان »ميلِ كور«بيش از عقل، اين  .3

هايي تعريـف  شان را نبايد بر پاية عقل تعريف كرد، بلكه بايد با خواهشحق طبيعي
 .شود براي حفظ خودشان بكوشندكند و باعث ميكرد كه وادار به عملشان مي

ي از طبيعـت اسـت و اعمـال او ناشـي از     يعقل، در هر حال جزان عاقل يا بيانس .4
فـراد مختلـف تجلـي    طبيعت، در طبيعـت ا  قدرت سراسري .قدرت طبيعت است

عمل مطابق عقل يا عمل مطـابق ميـل، در هـر دو حـال عمـل       بنابراين. يابدمي
 .مطابق قوانين و مقررات طبيعت يا حق طبيعي است
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جـبِ  هـا مو اجتمـاعِ انسـان  . قدرت جمعيت بيشتر از قدرت انسان منفـرد اسـت   .5
ها متعاقباً موجب افـزايش  رت انسانو افزايش قد شودها ميافزايش قدرت انسان

هاي مشـتركي اسـت كـه شـبكة     ميدان حق ،امر مشترك. شودها ميحق انسان
 . سازدقدرت انساني را بارور مي

و تنهـا ميـدانِ امكـانِ     يزكارانه و خُلقِ نيك و لطيف استعقل راهنماي فعل پره .6
نبـوه خلـق تحـت    يا ا multitudo عملِ. است »دولت«يا  imperioراهنمايي خردَ 

و اين ممكـن   يا روحي واحد است هدايت عقل و قوام دولت مستلزم وجود نفس
 . نيست مگر با قوانيني كه تحت هدايت عقل تمهيد شده است

لاف عقـل و قـوانين   تواند به اعمال خاز لحاظ سياست عملي مي »گناه«لفظ شرعي  .7

 .آميزد مي همرن فلسفة سياسي و الهيات سياسي دو مرز بي دولت اطلاق شود
شـود كـه   اي تعريـف مـي  الهيات سياسي اسپينوزايي در تمايز با فلسفة سياسـي  .8

هـاي  مبناي نظرية قانون طبيعـي پـس از فلسـفه   . براهينش عقلاني محض است
هـاي  ويژه آموزهشرعي آباي كليسا به - رواقي را در فلسفة ديني و الهيات ايماني

 رسـول الهيـات   ،اقتفـاي پـولس  اسـپينوزا بـه   . تـوان جسـت  پولس قـديس مـي  
 ،مرجعيـت قـومي قائـل نيسـت     ،كند كه براي ايمان دينـي اي تمهيد مي سياسي

دانـد؛  اسـرائيل مـي  بني يرا آشكارا گسستي در شريعت انبيابلكه شريعت مسيح 
 »شريعت«در مقابل  »ايمان«. »همه نجات خواهند يافت«اند و منان امتي جهانيؤم

 ،گرايـي  ايـن ايمـان  . جمعيت انساني به نجـات  دعوت اي است برايواحد معنوي
 اعتبـار قلـبِ خـود    دهـد كـه همـه بـه    شمار انبوه خلقي را بشـارت مـي  خيل بي

را لازمة تـدبير   »بخشش«عدالت قائم بر ايمانِ انبوه خلق، . من باشندؤتوانند م مي

 راهـي اسـت بـراي انـدراج    ، »ايمان من و ايمان ديگـري «آموزة . داندجمعيت مي

نظرية قانون طبيعي اسپينوزا در منظومة فراتمدني الهيات رحمت كه ابن عربـي  
اسپينوزا در نظرية قانون طبيعي قلـب  . نمايندة اصلي آن است ،در سنت اسلامي

 .رساند؛ قلبِ پولس و عقل توماسرا به عقل مي
و اين نتيجـة اسـتراتژيك    رسندزيستي ميميل و عقل به هم ،در فلسفة اسپينوزا .9
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آورد كـه آزادي انسـان متضـمنِ حاكميـت     ا براي فلسفة سياسي او حاصل مـي ر
 . گيردجوازش را از حاكميت عقل مي ،آزادانة ميل است و بندگي انسان

   

  نوشت پي
قـدرت،   /در تمهيـد نظريـة حـق   سـي  اين قسمت از فصل دوم رسـالة سيا  به دليل اهميت. 1

 :كنيمنقل مي »گبهارت«لاتيني فقرات سوم و چهارم اين فصل را بر اساس نسخة 
Hinc igitur, quod scilicet rerum naturalium potentia, qua existunt et 

operantur, ipsissima Dei sit potentia, facile intelligimus, quid ius naturae 

sit. Nam quoniam Deus ius ad omnia habet et ius Dei nihil aliud est, 

quam ipsa Dei potentia, quatenus haec absolute libera consideratur, hinc 

sequitur, unamquamque rem naturalem tantum iuris ex natura habere, 

quantum potentiae habet ad existendum et operaudum; quandoquidem 

uniuscuiusque rei naturalis potentia, qua existit et operatur, nulla alia est, 

quam ipsa Dei potentia, quae absolute libera est. Per ius itaque naturne 

intelligo ipsas naturae leges seu regulas, secundum quas omnia fiunt, 

hoc est, ipsam naturae potentiam. Atque adeo totius naturae, et 

consequenter uniuscuiusque individui naturale ius eo usque se extendit, 

quo eius potentia; et consequenter quicquid unusquisque homo ex 

legibus suae naturae agit, id summo naturae iure agit, tantumque in 

naturam habet iuris, quantum potentia valet. 

تنها قسـمتي از عنـاوين    ،و پنج رسالة خروسيپوس ليفات متعدد زنون و نيز از هفتصداز تأ. 2
. هاي بعـد منتقـل شـده اسـت    به دست ديوگنس لاارتي رسيده و از طريق او به دوره هاآن

آثار سـنكا و اپيكتتـوس و مـاركوس     ،هاي رواقيون كه اينك در دسترس استتنها كتاب
حـوزة رواقـي    سـيس أاورليوس است كه در دورة امپراتوري روم يعني چهار قرن پس از ت

از خـلال آثـار    بيشـتر هاي انديشة فلسفي و سياسي رواقـي  تاريخ. كردندقديم زندگي مي
خر رواقـي، آثـار كسـاني چـون     أاز جمله منابع مت ـ. خر فراهم آمده استأاين رواقيون مت

و نيـز فيلـون    زيسـته اسـت  سيسرو است كه در اواسط قرن نخست پـيش از مـيلاد مـي   
نديشـة  منبـع ديگـر تـدوين ا   . دورة مسيحي حيات داشـته اسـت  اسكندراني كه در اوايل 
 ،بـراي نمونـه، پلوتـارك در اواخـر قـرن نخسـت مـيلادي       . سـت رواقي، آثار مخالفان آنها

. از جمله بر ضد رواقيون و دربـارة تناقضـات رواقيـون    است، هايي در رد آنان نوشته كتاب
 در رد آرايدوم ميلادي همچنين سكستسُ امپيريكس و جالينوس طبيب در اواخرِ قرن 

ويژه اُريگـنس در قـرن سـوم مـيلادي     كليسا نيز به يآبا. اندرسائلي نگاشته ،خروسيپوس
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اما ديوگنس لاارتي گويا كتاب خلاصة فلسـفه اثـر ديـوكلس    . رديه نوشتند ،عليه رواقيون
آن ماگنس را تقرير و بازنويسي كرده و گزارشي از آن به دست داده است كه اميـل بريـه   

  ).41-40: 1374بريه، (داند معتبرترين منبع انديشة رواقي ميو  »ملخص منطق رواقي«را 

 

  
  



   227 / ... رت بر حق در فلسفةتقدم قد: قدرت و امر مشترك

  منابع 
مركـز نشـر   تهـران،  اخلاق، ترجمـة دكتـر محسـن جهـانگيري، چـاپ دوم،      ) 1376(اسپينوزا، باروخ 
  .دانشگاهي
  .حقوق طبيعي و تاريخ، ترجمة باقر پرهام، تهران، آگه) 1373(اشتراوس، لئو 

تاريخ فلسفه، جلـد دوم، دورة انتشـار فرهنـگ يونـاني و دورة رومـي، چـاپ دوم،       ) 1374(ريه، اميل ب
  .تهران، مركز نشر دانشگاهي

، كتاب مقدس، متن كامـل، ترجمـه فاضـل خـان گروسـي      نامه به مسيحيان روم )تا بي( پولس رسول
  .همداني

جلـد نخسـت از نـوزايش تـا انقـلاب       تاريخ انديشة سياسي جديد در اروپـا،  )1393(طباطبايي، جواد 
  .، مينوي خردتهرانهاي نوآئين در انديشة سياسي، نظام: فرانسه، دفتر سوم

 
Aquinas, St Thomas (2002) Political Writings, Edited And Translated By R.W. 

Dyson, In Cambridge Texts In The History Of Political Thought, Series 

Editors Raymond Geuss And Quentin Skinner, University Of Cambridge. 

Cicero (1993) The Nature of the Gods, translated with Introduction and 

Explanatory Nates by P. G. Walsh, Oxford, Clarendon Press. 

-------- (1999) On the Commonwealth and On the Laws, edited by James E. G. 

Zetzel, Cambridge University Press. 

-------- (2006) Political Speeches, Translated with Introductions and Notes by D. 

H. Berry, Oxford Worlds Classics. 
Cooper, J. M., (2012) “Stoicism as a Way of Life”, in Pursuits of Wisdom: Six 

Ways of Life in Ancient Philosophy, Princeton, Princeton University Press. 
Deleuze, Gilles (1968) Spinoza et le problème de l'expression, Editions de Minuit. 

----------------- (1990) Expressionism in Philosophy: Spinoza, translated by Martin 

Joughin, Zone Books. 

----------------- (1981) Spinoza - Philosophie pratique, Editions de Minuit. 

----------------- (2001 a) Spinoza: Practical Philosophy, translated by Robert 

Hurley, San Francisco, City Lights Books. 

Garret, Don (ed) (1995) The Cambridge Companion to Spinoza, Cambridge 

University Press. 

Inwood, B., (2003) The Cambridge Companion to the Stoics, Cambridge, 

Cambridge University Press. 

Israel, Jonathan (2001) Radical Enlightenment: Philosophy and the Making of 

Modernity, 1650-1750, Oxford, Oxford University Press. 

------------------- (2010) A Revolution of the Mind: Radical Enlightenment and 

the Intellectual Origins of Modern Democracy, Princeton and Oxford, Princeton 

University Press. 

Long, A. A., (1986) Hellenistic Philosophy: Stoics, Epicureans, Skeptics, 2nd 

edition, London: Duckworth. 



228 
  1396ان بيست و يكم، بهار و تابستشماره سياست نظري، پژوهش  /

----------------- (2002) Epictetus: a Stoic and Socratic guide to life, Oxford, Oxford 

University Press. 

Rist, J. M., (1969) Stoic Philosophy, Cambridge, Cambridge University Press. 

Rosen, Stanley (1987) `Spinoza`, in Strauss, Leo and Joseph Cropsey (ed), History 

of Political Philosophy, The University of Chicago Press. 

Sambursky, S., (1959) The Physics of the Stoics, London, Routledge. 

Sandbach, F. H., (1994) The Stoics, 2nd edition, London, Duckworth. 

Sellars, J., (2006) Stoicism, Berkeley and Durham, University of California Press 

and Acumen, UK. 

Sharples, R. W., (1996) Stoics, Epicureans and Skeptics, London, Routledge. 

Spinoza, Benedictus de (2002) Political Treatise, in Spinoza: Complete Works, 

translated by Samuel Shirley, edited with introduction and notes by Michael 

L. Morgan, Indianapolis I Cambridge, Hackett Publishing Company, Inc.. 

---------------------------- (1846) Opera Quae Supersunt Omnia, Ex Editionibus 

Principibus Denuo Edidit Et Praeeatus Est, Carolus Hermannus Bruder, Vol. 

Iii., Tractatus Theologico – Politicus Compexdium Grammatices Linguae 

Hebraeae, Editio Stereotypa, Lipsiae, Ex Officina Bernhardi Tauchnitz. 

Wolfson, Harry Austryn (1934) The Philosophy of Spinoza: Unfolding the Latent 
Processes of His Reasoning, Cambridge, Massachusetts, Harvard University 

Press. 
 


